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 بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

 الحمدُ لِله رَبِّ العالمین 

 و الصّلاةُ و السّلامُ علیٰ سیِّدنا و نبیِّنا

 و حبیبِ قلوبِنا و طبیبِ نفوسنِا 

 القاسمِ المصطفیٰ محمدأبی

 و علیٰ آلِه الطَیِّبین الطّاهرین المعصومین المکرَّمین

 و اللّعنةُ علیٰ أعدائِهِم أجمعین

  

  
 قال اللهُ تعَالیٰ فی کتابه: 

فِي  ۡ  ئِكَةِ إِنِّي جَاعِلۡ  مَلَـٰۡ  قَالَ رَبُّكَ لِل ۡ  ﴿وَإِذ
عَلُ فِيهَا مَن ۡ  اْ أَتَجۡ  قَالُو ۡ  ضِ خَلِيفَةۡ  أَرۡ  ٱل

نُ نُسَبِّحُ ۡ  ءَ وَنَحۡ  فِكُ ٱلدِّمَاۡ  سِدُ فِيهَا وَيَسۡ  يُف
لَمُ مَا لَا ۡ  أَع ۡ  دِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّيۡ  بِحَم

 ءَ كُلَّهَا ثُمَّ ۡ  مَاۡ  أَسۡ  لَمُونَ * وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلۡ  تَع
ُ ونِي ۡ  بِـۡ  ئِكَةِ فَقَالَ أَنۡ  مَلَـٰۡ  عَلَى ٱل ۡ  عَرَضَهُم

 ٰـۡ  مَاۡ  بِأَس صٰدِقِينَ * قَالُواْ  ۡ  ءِ إِن كُنتُمۡ  ؤُلَاۡ  ءِ هَ
إِنَّكَ أَنتَ  ۡ  تَنَاۡ  إِلَّا مَا عَلَّم ۡ  مَ لَنَاۡ  حٰنَكَ لَا عِلۡ  سُب

 ٰـۡ  عَلِيمُ ٱلۡ  ٱل هُم ۡ  بِئۡ  َُادَمُ أَنۡ  ـۡ  حَكِيمُ * قَالَ يَ
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 ۡ  ئِهِمۡ  مَاۡ  بَأَهُم بِأَسۡ  أَن ۡ  فَلَمَّا ۡ  ئِهِمۡ  مَاۡ  بِأَس
بَ ٱلسَّمٰوتِٰ ۡ  لَمُ غَيۡ  أَع ۡ  إِنِّي ۡ  أَقُل لَّكُم ۡ  قَالَ أَلَم

 ۡ  دُونَ وَمَا كُنتُمۡ  لَمُ مَا تُبۡ  ضِ وَأَعۡ  أَرۡ  وَٱل
 1تُمُونَ﴾.ۡ  تَك

السّلام  نثار روح مطهّر حضرت سیدالشهدا علیه
بیت و زراری و اصحاب آن حضرت صلواتی و اهل

 م کنید!خت

 روح و ادراک داشتن اجرام آسمانی
دیروز عرض شد خلقت خلایق در عوالم امکانیّه 
مختلف است. پروردگار هرکدام از خلایق مادّی و 

ـ را بر وَتیره و شکل  حَسَب اختلافهم علی مجرّد ـ
خاصی خلق فرموده و در عوالم ربوبی و مجرّدۀ 

                              
 ، تعلیقه:151، ص 11شناسی، ج . امام33 ـ 30( آیات 2سورۀ بقره ) 1
من در زمین ”و به یاد بیاور آن زمانی را که پروردگار تو به ملائکه گفت: »

آیا تو در روی زمین کسانی را قرار ”ملائکه گفتند: “ دهم!خلیفه قرار می
که ما تو را به حمد خودت ها بریزند؟! درحالیدهی که فساد کنند و خونمی

خداوند به آنها گفت: “ نماییم!گوییم و تو را تنزیه و تقدیس میتسبیح می
و خداوند به آدم جمیع اسماء را “ دانید.دانم که شما نمیمن چیزی را می”

تعلیم کرد و پس از آن حقایق آن اسماء را به فرشتگان عرضه نمود و گفت: 
پاک و ”ملائکه گفتند: “ هستید، اسماء اینها را به من خبر دهید!اگر شما در ادّعای خود صادق ”

“ باشی!ای؛ و حقّاً و تحقیقاً تو دانا و حکیم میاوند! ما علمی نداریم مگر آنچه را که تو به ما تعلیم نمودهمنزّهی ای خد

و چون آدم فرشتگان را از اسماء اینها “ ای آدم تو ملائکه را از اسماء اینها خبر کن.”خداوند به آدم خطاب کرد که: 

دانم دانم، و میها و زمین را مینگفتم که من پنهانی و غیب آسمانمگر من به شما ”خبر کرد، خداوند به آنها گفت: 

 «داشتید؟!کنید و آنچه را که شما پنهان میآنچه را که شما ظاهر می
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مُنخَلِعه از عالم ماده و طبع و ناسوت هم ملائکه 
[؛ ملائکۀ موکِّل باشندهای متفاوتی ]میدارای خلقت

بر باران با ملائکۀ موکِّل بر حفظ انسان متفاوت 
 ۡ  هِ وَمِنۡ  نِ يَدَيۡ  بَي ۡ  مِّن ۡ  مُعَقِّبٰت ۥهستند. ﴿لَهُ 

ملائکۀ علم  1رِ ٱللَهِ﴾.ۡ  أَم ۡ  مِن ۥفَظُونَهُ ۡ  يَح ۦفِهِ ۡ  خَل
با ملائکۀ حیات تفاوت دارند؛ ملائکۀ قدرت با 

ها مظهر ملائکۀ قهر تفاوت دارند؛ هرکدام از این
صفتی از صفات پروردگارند که برگشت آن صفات 
 به اسماء، و برگشت اسماء به ذات پروردگار است.

در اینجا عرض شد که منظور از سماوات در آیۀ 
،ۡ  عَ سَمٰوتٰۡ  شریفۀ قرآن: ﴿فَسَوَّىٰهُنَّ سَب ﴾2 

فقط آسمانِ ماده و ظاهری نیست؛ چون در قرآن 
فرموده و « سمان دنیاآ»مجید از آسمانِ ماده تعبیر به 

بقیۀ آسمان دنیا که آسمان پست آسمان عُلیا به 
خود مراتب عِلّی مختلف است؛ . آیدحساب می

ای معلول برای مرتبۀ مافوق آن ممکن است مرتبه

                              
 :411، ص 2، ج نور ملکوت قرآن. 11( آیۀ 13سورۀ رعد ) 11
د، تا وی را از امر خدا محفوظ و ای در پیش روی او و در پشت سر او هستنکنندهکننده و دنبالبرای او فرشتگان پی»

 «مصون بدارند.
 .29( آیۀ 2سورۀ بقره ) 22
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که طوری همان[. باشد]علت برای مرتبۀ مادون [ و]
عالم ناسوت برای عالم ملکوت معلول است، خود 

ـ برای عالم  اختلافهحَسَب ی عل عالم ملکوت هم ـ
[ ادامه دارد]طور معلول است و همین[ خود]مافوق 

روی این . تا به ذات و مشیّت پروردگار برگردد
حساب، منظور از سماء دنیا همین آسمانی است که 

. آیدکرۀ زمین یکی از اَجرام آن آسمان به حساب می
 .این سماء، سماءِ دنیا است
رای عقل، شعور، حیات، و تمام این آسمان دا

اند. تمام اجرام سَماوی شاعرند و علم و قدرت
کنیم. تمام ادراک دارند؛ ]منتها[ ما احساس نمی

کواکب دارای عقل و شعور هستند و مطیع 
پروردگارند؛ منتها ادراک این مقام و ادراک حیات 

کدام آنها با این حواسِ ظاهر قطعاً امکان ندارد و هر
پروردگار را دارند و در آن مسیری که  از اینها اطاعت

 کنند.خداوند برای آنها مقدر کرده، حرکت می

 ادلۀ ادراک اجرام سماوی
السّلام بر ادراک  دلالت خطاب امام سجاد علیه

 ماه
هنگام رؤیت هلال، علیه السّلام امام سجاد 
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 فرمودند:خطاب به ماه می
فُ فی فَلَکِ أیُّها الخلقُ المُطیعُ الدّائِبُ السّریعُ، ا دُ فی منازِلِ التقّدیرِ، المُتصََرِّ لمُترََدِّ

التَّدبیر.
1 

اى مخلوقى كه مطیع اراده و مشیتّ پروردگار هستی و در حركت استمرارى خود »
روى و در نظام با سرعت در مدارهایى كه براى تو تعیین شده است به پیش مى

«آیى.اراده و تدبیر به هر صورت و گونه درمی
2 

گر قرار باشد در ماه روح اطاعت نباشد و ادراک ا
نداشته نباشد، این کلام امام سجاد لغو است؛ به 

کنند. اطاعت از چیزی که ادراک ندارد، خطاب نمی
اختیار است. ماه با اختیار خود، در آن عالَم و  شرایعِ

دنبال روحانیت و نفسانیتِ مخصوص به خود، به
یین کرده، حرکت مسیری که پروردگار برای او تع

اینکه کند. اطاعت او با اطاعت ما مختلف است؛ نهمی
 خیر!او نفس و جان و روح ندارد، نه

تمام  3شمس و قمر و ستارگان و سَیارات و ثَوابِت
اینها عقل و شعور و حیات دارند که حضرت 

فرماید: ای قمری که تو اطاعت امر پروردگار را می
و در  ؛الداّئِبُ السَّریع ،مطیع هستی ؛المُطیعُ کنی. می

کار خودت جدیّت داری و از امر پروردگار تخطّی 
 «کنی!نمی

                              
 .183صحیفۀ سجادیه، ص  1
 .49افق وحی، ص  2
 شرایع: لوازم و فروع. )محقق( 3
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سینا در ماه مانند ما دارای نفس و روح است. ابن
و أنَّ السَّماءَ حَیوَانٌ مُطیعٌ »فرماید: کتاب شفا می

. آسمان مانند ما حیات دارد؛ حَیَوان است و   1 «لِِلّ
روح حَیَوانیت و حیات در آسمان وجود دارد. در 

اینها  مُطیعٌ لِِلّ اجرام سماوی روح حیات وجود دارد. 
کنند و اطاعت خدا یعنی گردش و اطاعت خدا را می

حرکت بر همان اساسی که پروردگار برای اینها مقدَّر 
 «.اطاعت خدا» :گوینداین را می. کرده است

 سینا دارد:مرحوم میرداماد هم در ذیل کلام ابن
و هو الحقُّ الّذی اعَطَتهُ اصُولُ الحِکَمیة و البَراهینُ العقَلیة و أنََّ لِکُلِّ مِن أجرامِ 

 السَّماواتِ عقلاا مُفارقاا و نَفساا مُجرّدةا و نفساا مُنطَبِعَة.
2 

ی هرکدام از اجرام سماوی دارای عقل مفارق
کند، و نفسی است جدای از او، که تدبیرِ او را می

مندکّ در )دارد مجرّد و نفسی دارد منطبِع یعنی؛ 
 (.همان جرم سماوی

اند از روی خیال و مطالبی که این بزرگان فرموده
سیری نبوده است! ]بلکه[ آن واقعیت را ادراک 

 طوراند. هماناند و مطلب را برای ما بیان کردهکرده

                              
پنداشتند. ثوابت: مراد ستارگان آسمان است که قدماء آن را ثابت می 1

 )محقق(
 .340ص  شرح الصّحیفة السجّادیّة الکاملة، میرداماد، 2
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یغمبر اکرم از مطالبی که ما به آن دسترسی نداریم که پ
اند از مطالب قیامت و معاد برای برای ما خبر آورده
ایم, اند و ما به آن مسائل نرسیدهما حکایت آورده

طور در این عالم خلقت اسراری هست که ما همین
ایم و دلیلی ندارد که آنها نباشند. به آنها نرسیده

دانیم تا اینکه بخواهیم به یخیر، هست! ما چه منه
داشتنِ  گفته و علم خود افتخار کنیم؟! این ]روح
 اجرامِ سماوی[ هم یکی از آن مسائل است.

اگر بخواهیم در این وادی وارد شویم، مسائلی 
فلکیه در  که: چطور نفوسِ جمله این[ هست؛ ]از 

گذارند؟تأثیر این نفوس فلکیه در یکدیگر تأثیر می
شان و در مصاحبت و جدا شدنشان و اِفتراق اِقتران و

ابتعادشان از همدیگر چه تأثیرات را در زمین قرار 
وقت آورند؟ آنوجود میدهد و چه مسائلی را می

شود که[ ارباب طلسمات چه دیگر ]مشخص می
در   1دهند! اعمالی را در این کارها اینجا انجام می
مکن است اِقتران بین افلاک و کواکب چه مسائلی م

باره از علوم عجیبه و غریبه اینتحقق پیدا کند؟ و در

                              
، 1جهت اطلاع بیشتر، رجوع شود به مجموعه مصنّفات شیخ اشراق، ج  1

 .98ص 
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اند که ]این روح و ادراک داشتن قدر مطلب آوردهآن
است و نیازی به  أظهرُ مِن الشَّمساجرامِ سماوی[ 

 1گفتن این مسائل نیست. 
سینا در کتاب کُنوزُ اتفاقاً خود مرحوم ابن

کند نش نقل میالمُعزِِّمین، مطلبی را از یکی از دوستا
کند و لزومی به گفتنش که دلالت بر همین معنا می

 2نیست.
مسلّم است که ارواح فلکیه، قطعا تأثیر و تأثّراتی 

آورند و متحقِّق و متأثّر وجود میدر کل این عوالم به
شوند و شکّی در این قضیّه نیست. این مربوط به می

جا اصلِ روحِ اجرامِ سماویه است. لذا ما در این
 فرماید:محمد بلخی در مثنوی میبینیم مولانا مُلّا می

نطُق آب و نطق خاک و نطق گِل *** هست محسوسِ حواس اهل دل
3 

تمام اینها نطق دارند و تمام اینها زبان به حمد و 
 گشایند.تسبیح پروردگار می

القمر پیامبر اکرم و دلالت آن بر حکایت شقّ 
 ادراک ماه

                              
 .8 ـ 5کنوز المعزّمین، ص  1
 .8 ـ 5کنوز المعزمین، ص   2
 .146مثنوی معنوی )آذر یزدی(، دفتر اول، ص  3
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لیّ الله علیه و آله و سلمّ صدر زمان رسول خدا 

ظاهراً حدود سال دهم از بعثت بود که امر پیغمبر 
قوی شده بود و در مکّه افرادی به آن حضرت 
گرایش پیدا کرده و به دین اسلام مشرف شده بودند. 

وپا افتاده بودند دیگر کفّار و مشرکین مکّه به دست
ر کشد؟! قبایلِ عرب دکه کار پیغمبر دارد به کجا می

آمدند و پیغمبر اکرم ایام حج و سایر ایام به مکه می
داشتند و آنها مسلمان آیات قرآن را بر آنها عرضه می

واسطۀ امر پیغمبر گشتند؛ خلاصه بهمیشدند و برمی
اکرم، خوف و هراس عجیبی برای اهالی مکه پیدا 

 شده بود.
روزی ابوجهل در مسجدالحرام به ابوبکر 

گوید:کار محمد خیلی بالا میکند و برخورد می
ایم و نگران امر او گرفته است و ما مُتزلزل شده

ایم و من مطلبی به نظرم رسیده است که شده
واسطۀ تحقّق آن، دیگر آبرویی برای این غلام باقی به

 شوند؛ ماند و تمام مردم از دور او متفرق مینمی
 ابوبکر گفت: چه مطلبی است؟

اکنون هم:[ آن مطلب این است:]ابوجهل گفت
که یکی از رؤسای بزرگ قبایل )حبیب بن مالک 
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به اتفاق ( عرب بود؛ ظاهراً رئیس قبیلۀ حِمیَر بود
کند و سمت مکّه حرکت میهزار نفر بهچهل

ایّام و مراسم حج )قریب است که به مکّه برسد عن
مشرَّفه آمدند و زیارت کعبۀ بود و قبایل از اطراف می

و حبیب بن مالک از . گشتندنمودند و برمیمی
بزرگان عرب بود؛ رئیس بزرگترین قبیلۀ عرب بود و 

های روزگار بود و تجربه دیدهاز دانشمندان و 
شخصِ خطیبی بود و مردم روی او بسیار حساب 

کردند و خلاصه کسی بود که کسی از عهدۀ سؤال می
و سن او هم در توانست بر بیاید و جواب او نمی

این شخص با قبیله خود به ( سال بود 160حدود 
سمت مکّه حرکت کرده و در نزدیکی مکّه فرود آمده 

 .(.بود
آید و به پیغمبر اکرم بکر خدمت پیامبر میابی

جهل یک همچین مطلبی را کند که ابیعرض می
اکنون حبیب ابن مالک که از علما و از گفته هم

آید به سمت مکه و دارد میدانشمندان عرب است ا
بن مالک  خواهد بین پیغمبر و حبیبو ابوجهل می

اکرم  واسطۀ سرکوب شدن پیغمبرمناظره بیندازد تا به
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هاشم نمانَد و مسئلۀ رسالت دیگر آبرویی برای بنی
اکنون ختم شود و از دور پیغمبر برود. من از هم

ا مشغولم که اگر حبیب بن مالک بر پیغمبر ظفر پید
روی او و تمام افرادی را که با او هستند و کند، سر 

هاشم و عطر و زعفران بمالم و روی تمام بنی
 سیاه کنم و مفتضح کنم.عبدالمطّلب را بنی

چون ابوبکر که در آن موقع مسلمان بود، خیلی 
آید و عرض ناراحت و هراسان خدمت پیغمبر می

فاق افتاده و ای اتالله! چنین قضیهیا رسول»کند: می
چنین مطلبی را گفته است و حبیب بن مالک ابوجهل 

 «شخص کمی نیست!
خلاصه خیال کرد پیغمبر هم مثل بقیۀ افرادی 

ذلک ]به خود راه مانَد و شک و تردید و امثالمی
اکرم وقتی این مطلب را شنیدند، دهد[! پیغمبرمی

ر که هزا موقع جبرئیل در حالتیتأملی کردند. در این 
پَر در بر داشت بر آن حضرت نازل شد و با هزار زبان 

السّلام علیک یا »به پیغمبر اکرم سلام کرد: 

 و گفت: «اللهرسول
بیم و نگرانی به خود راه مده  هیچ»پروردگار متعال سلام رسانده و فرموده است: 

ه ظهور خواهد رسید ک ای از تو بهسمت قبیلۀ حبیب حرکت کن. معجزهو فردا به
واسطۀ آن بر تمام عرب و عَجم افتخار کنی! مطلب دیگر اینکه بدان: حبیب بن به

و پا هم عاجز  مالک دختری دارد که آن دختر هم کور و لال است و از حرکتِ دست
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است! ]او[ این دختر را با یکی از افراد عرب خِطبه
1
آورده و کرده و به عقدش در 

داند، ]حبیب بن مالک[ این دختر را نمی واسطۀ این جهت چون آن شخص اوصافبه
اندازد. ]لذا[ او را با خود به اینجا کند و به تأخیر میدر زفافِ دخترش مُماطله می

آورده و قصد دارد که دور کعبه طواف دهد و از آب زمزم به او بخوراند و سراغ 
 «ی!تو بیاید و بگوید که اگر تو رسول خدا هستی، باید دختر مرا هم شفا بده

این هم مطلبی بود که جبرائیل به پیامبر عرض 
 کرد

اتفاقِ بزرگانِ قریش به از آن طرف ابوجهل به
بیند حبیب کند و در آنجا میبیرون مکه حرکت می

اتفاق بن مالک در نزدیکی مکّه فرود آمده و به
هایی هزار نفر از قبیلۀ حِمیَر و سایر قبایل خیمهچهل

طواف انجام دهد. حبیب بن خواهد و می برافراشته
مالک بر سَریری از نقره نشسته و تاجی بر سر دارد، 

سال هم از عمرش  160محاسن او سفید و قریب به 
گذشته است. ]ابوجهل[ آمد و سلام کرد و دست او 

کند اند و شروع میرا بوسید همه دور حبیب نشسته
به صحبت کردن پس از تَرحیل و ترغیب و تشویق و 

 گوید:ذلک میو امثالتملُّق 
داشتیم و در میان ما محترم بودند و همیشه رعایت آنها را هاشم را عزیز میما بنی
کردیم، ولی مدتی است جوانی که پدر و مادر خود را در طفولیت از دست داده می

و در دامان عمویش ابوطالب پرورش یافته، آمده و ادعای پیغمبری کرده و حالا 
 ها رادهد و خلاصه نسبت به همۀ عرب و افرادی که بتنام میخدایان ما را دش

دارد! و ما چارۀ کار را در این دیدیم که شما که فردِ پرستند هتک احترام روا میمی
اتفاق عالم و دانشمندی هستید فردا در ابَطَح )زمین صافی در بیرون مکه بود( به

نید و او را مُفتضح کنید تا همۀ افراد جمع شوید و در آنجا با این شخص صحبت ک
 مسئلۀ او خاتمه پیدا کند.

گذارد که کند. قرار میحبیب بن مالک قبول می

                              
 خِطبه: خواستگاری. )محقق( 1
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اتفاق افراد خودش در اَبطح)در بیرون مکه فردا به
سرزمین صافی بوده( خیمه بزند و در حضورِ همه با 
آن حضرت مُحاجّه و مناظره و صحبت کند و آن 

 حضرت را منکوب کند.
بکر که در آنجا آیند. ابیا به آنجا میآنها فرد

آید و به پبغمبراکرم خبر موقع میحاضر بوده، در این
اش[ رساند که الآن حبیب بن مالک ]و قبیلهمی

اند و منتظر شما هستند. جبرائیل دوباره بر نشسته
شود و سلام پروردگار را پیغمبر اکرم نازل می

 نماید:کند و عرض میخدمت آن حضرت ابلاغ می
هزار مَلَک، اطراف و اکَناف تو را داشته من از طرف پروردگار مأمورم که با سه

ا بدان که بر این شخص ظَفر پیدا باشیم؛ از هیچ کس نگرانی نداشته باش و قطعا
 کار تو هستیم؛ اگر باور نداری، نگاه کن!خواهی کرد و ما کمک

هزار ملائکه، بینند سهکنند و میحضرت نگاه می
های آهنین در دست، اطراف و اَکناف پیغمبر با حَربه

کنند. اند و همه بر پیغمبر سلام میرا احاطه کرده
کند که پروردگار جبرئیل در این موقع خطاب می

 فرمود:
چیز نگرانی نداشته باش. با قلب محکم حرکت به حبیبم سلام برسان و بگو از هیچ

سال قبل از اینکه پدرت آدم را خلق هزار گوید اجابت کن که من کن و هرچه او می
کنم، ماه را در اختیار تو قرار دادم و به اطاعت تو وادار کردم! به عزّت و جلالم 

ای از اطاعت آورم و اگر ماه ذرهقسم اگر بخواهی، تمام آسمان را بر زمین فرود می
 !تو بیرون رود، جبرئیل به طرفةاُلعینی او را نابود و محو خواهد کرد

در این موقع ابوبکر برای پبغمبر اکرم خبر آورد: 
 «حبیب بن مالک در آنجا نشسته و منتظر شماست!»

تمام افراد »گوید: ابوجهل به حبیب بن مالک می
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هاشم و اند، جز بنیدر خدمت شما حاضر شده
اند! دستور دهید که آنها را جلب ابوطالب که نیامده

فر با او آمده صاحب قدرت بود چهل هزار ن« کنند.
بود؛ مالک بود، حاکم قبیله بود و بسیار مرد محترمی 

 بود، مرد صاحب قدرت و قوت و شوکتی بود
بروید و »گوید: حبیب بن مالک به چهل نفر می
آن چهل نفر به « ابوطالب را به اینجا احضار کنید!

آیند و پیغام حبیب بن منزل حضرت ابوطالب می
فرمایند: کنند. حضرت میمالک را به ایشان ابلاغ می

 «آیم.شما بروید، من پشتِ سرِ شما می»
کنند و آنچه در حضرت ابوطالب حرکت می

اخبار داریم این است که پیراهن حضرت آدم، رِدای 
حضرت شیث، عِمامۀ حضرت اسماعیل، حُلیۀ 
حضرت ابراهیم، و نیز نَعلین حضرت شعیب را به پا 

از پیغمبران، نسلًا بعد کنند. اینها ودایعی بوده که می
نسل به اینها رسیده بود. با این شمایل و شکل 

 آیند.هاشم به اینجا میاتفاق بنیکنند و بهحرکت می
شود و عزّت و رسند، حبیب بلند میآنجا که می

نشینند. شروع آورد و افراد میجا میاحترام به 
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 کند از حضرت ابوطالب سؤال کردن:می
هاشم را خیلی دانید که این قبایل، بنیاست که اتفاق افتاده؟! شما میای این چه مسئله

دارند و همیشه مورد احترام این قبایل است و این را هم بدانید محترم و معزّز می
ا این قبایل او را از بین می برند، و که اگر شخصی به آلهۀ شما جسارت کند، قطعا

شوند و اگر این غلام ض این غلام نمیواسطۀ شوکت و احترامِ شماست که متعرِّ به
کند، باید حجّت اقامه کند و دلیلی بیاورد تا از او پذیرفته شود و ادعّای پیغمبری می

 الاّ باید دست از این کارها بردارد.

 فرماید:حضرت ابوطالب هم در جواب می
گفت: من پیامبر هستم من دلیل و حجت دارم؛ او از اول می»گفت: او که از اول می

 «کنم!کنم!..... بیِّنه و برهان اقامه میچیزی را با دلیل و با حجت اقامه میو هر 

حال دروغی را از این بهآیا تا»تو از اینها بپرس: 
 «اید؟!جوان شنیده

 «ایم!نه، ما نشنیده»آنها گفتند: 
بنابراین انسان باید جای این »ابوطالب[ فرمود: ]

را و احتمال این را قرار بدهد که شاید راست 
 «گوید و شاید این کلام او خالی از حقیقت نباشد.می

بعد حضرت ابوطالب یکی از افراد حبیب بن 
به »گوید: فرستد و میاکرم میمالک را سراغ پیغمبر 

لام من را به منزل خدیجه برو. آهسته در بزن و س
ام برسان و بگو: اَعمام تو در خیمۀ حبیب برادرزاده

اند؛ برای اقامۀ دلیل و حُجج بن مالک اجتماع کرده
 «در آنجا حاضر شوید!

آن شخص وقتی درب خانۀ حضرت خدیجه را 
اختیار از اسب پایین بیند، بیزند و پیغمبر را میمی
بوسد و پیغام آید و دست آن حضرت را میمی

رساند. در حضرت ابوطالب را به آن حضرت می
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کرد. آنجا حضرت خدیجه نگران بود و گریه می
ای زودی معجزهنگران نباش! به»حضرت فرمودند: 

هاشم بر سایر قبایل زند که تمام بنیاز من سرمی
دهند و بیرون او را دلداری می« کنند!افتخار می

 کنند.آیند و حرکت میمی
رسند، از ب بن مالک که میهای حبیبه خیمه

ابهت، جلال و شوکتِ آن حضرت تمام افراد بلند 
شوند. کنند و حضرت وارد میشوند و راه باز میمی

شود و آیند؛ او بلند میدر جلوی مَسند حبیب می
نشینند. آثار کند و حضرت میحضرت را تعظیم می

کند عظمت و جلالت را در آن حضرت مشاهده می
ای دیدهلک[ مرد عالم و دانشمند و دنیا]حبیب بن ما

کرد،. رو بود و برخی از مسائل را احساس می
 کند: خدمت پیغمبر و عرض می

 «کنید.این قبایل به شما اعتراض دارند که چرا خدایان آنها را سَبّ می»

 حضرت فرمودند: 
سوی من از طرف پروردگار مأمورم بر تمامِ عرب و عجم به اینکه آنها را به»

ها شرک و کفر است و باید همه اینها پروردگار واحد دعوت کنم. و این بت
 «از بین برود!

 کند:حبیب به آن حضرت عرض می
آیا برای اقامۀ دعوای خود دلیلی هم داری؟! معجزۀ حضرت نوح آن کشتی و آن »

، و معجزۀ حضرت ابراهیم سرد شدن آتش، و معجزۀ حضرت عیسی زنده جریانات
 «کردن مردگان بود؛ آیا تو هم دلیلی داری؟!

حبیب بن مالک گفت: « دهم!بله، هرچه از من بخواهی انجام می»حضرت فرمودند: 
 « دهی؟!هرچه بخواهم انجام می»

 حضرت فرمودند: 
 « خواهی از من بخواه!بله، هرچه می»
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سؤالی مطرح کرد که به عقل جن هم  او هم
 رسد! گفت:نمی

ای پیدا اگر تو رسول خدا هستی، باید شب را طوری تاریک گردانی که هیچ ستاره
وقت به ماه امر کنی که وقت تازه ]به این هم[ اکتفا نکرد ]وگفت:[( آننباشد! )آن

در گریبان تو  بیاید و هفت دور، دور کعبه بگردد، بعد بر کعبه سجده کند و بیاید
قرار بگیرد، بعد دونیم شود؛ نیمی از این آستین و نیم دیگر از آن آستین به هوا رود! 

 بعد دوباره به همدیگر مُلصق شود و در جای خودشان قرار بگیرد.

]ماه پایین[ بیاید، نصف هم بشود، نصفش از 
طرف دربیاید! این طرف و نصف دیگرش از آناین

آید والّا عهدۀ پیغمبر برمیچیزی است که فقط از 
 ]کار انسان عادی نیست[!

همین؟! تمام حرفت »خلاصه پیغمبر فرمودند: 
همین بود؟! این که چیزی نیست! یک چیزِ بهتر بگو! 

ای بخواه که آدمت کنم! معجزه این از من معجزه
این حرف « خواهی ماه را نصف کنم؟!است! تو می

 من است نه حرف پیغمبر.
الله رضوان  سید هاشم حداد ـمرحوم حاج 

 فرمودند:ـ می علیه
گویند؟! هر کلامِ ما با ها چه میاینان ]راجع به[ معجزه و کرامت و این حرف

کند!هزار معجزۀ پیغمبران برابری میچهار
1 

معجزه این است که حرفی بزنند و این دلِ سنگ 
کردن که نصف را نرم کنند تا حقایق را بفهمد! ماه را 

اری ندارد! شما یک توپ را هم به سنگ بزنید، دو ک

                              
 ، تعلیقه.174، ص 2رجوع شود به مطلع انوار، ج  1
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 ای نیست!شود. اینکه مسئلهنصف می
گفت: « مطلب همین بود؟!»پیغمبر فرمودند: 

، حضرت به «بسیار خوب»حضرت فرمودند: « بله.»
هاشم در منزل طرف منزل خود برگشتند. تمام بنی

حضرت خدیجه اجتماع کردند تا شب شود و ببینند 
خواهد بیفتد؛ ماه را دو نصف تفاقی میقضیه چه ا

 کردن با این کیفیات، این یک قضیۀ عادی نیست!
اتفاق شد، حضرت بههنگامی که غروب ظاهر می

هاشم حرکت کردند و به کوه ابوقُبیس آمدند تا بنی
در آنجا قرار بگیرند و این جریانات در آنجا انجام 

 شود.
یک نکته در اینجاست و آن اینکه حضرت 

دیجه باز نگران و ناراحت بود. ]در روایت[ داریم خ
 که حضرت خدیجه بعداً به پیغمبر فرمود:

وقتی که شما رفتید، من ناراحت و نگران حال شما بودم ]تا اینکه[ این جنینی که در 
تخَشِی ]علیٰ  یا أمُّاه، لا»شکم من بود )حضرت فاطمۀ زهرا( به صدا درآمد و گفت: 

[؛ ]ای مادر![ هیچ ناراحت و نگران نباش! شارقِ و المغارِبأبی، و معه ربُّ الم
ر کرده است!  «خداوند شرق و غرب عالم را برای پدرم مُسخَّ

هاشم حرکت کردند. حبیب اتفاق بنیحضرت به
اتّفاق افراد خود، بالای کوه ابوقُبیس بن مالک هم به

آمدند و در آنجا ایستادند. وقتی که آفتاب غروب 
بیب رو به پیغمبر کرد و گفت: )بسم انجام شد، ح
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 کم باید شروع کنی!الله!( کم
حضرت، پروردگار را خطاب قرار دادند و اظهار 

یا ربِّ وَعدَک وَعدَک وَعدَک، »و عرض کردند: 

]ای پروردگار من،[ آن إنَّک لا تخُلِفُ المیعاد؛ 
ای انجام بده، تو خلف وعده ای که دادهوعده
 «کنی!نمی

کم گرفت و جا را کمقع تاریکی همهمودر این 
قدر هوا تاریک شد، تاریک شد، تاریک شد آن

تاریک شد که تمام ستارگان همه از بین رفتند؛ 
که دیگر یک چراغ روشن نبود، یک نور طوریبه

 دیگر پیدا نبود.
مطلب اول : »حبیب قضیه را فهمید و گفت

بعد [.« را انجام بده]حالا مطلب دوم [. شد]درست 
 :حضرت به ماهِ تمام و بدر اشاره کردند و فرمودند

ای قمری که مطیع پروردگار هستی و در صراط و حرکت خود اطاعت او را » 
کنی، انجام بده و حرکت کن به آنچه که من به تو امر دهی و حرکت میانجام می

 «کنم!می

در این موقع همۀ افرادی که در آنجا بودند، 
سمت مشرقی که بود،  مشاهده کردند که ماه از

سمت مغرب آمد و بر بالای کعبه قرار گرفت و به
هفت دور شروع کرد، دور کعبه طواف کرد و بعد 

حالت سجده ]قرار گرفت[! پایین آمد، پایین آمد و به
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دوباره بالا برگشت و در گریبان پیغمبر ]داخل شد[؛ 
طرف و نصف دیگر از نصفش از ]آستینِ[ یک 

گر بیرون آمد و بالا رفت و به ]آستینِ[ طرف دی
أشهدُ أن لا »همدیگر مُلصق شد ]و[ شهادت داد: 

 در این «الله.الله و أشهدُ أنَّ محمّداً رسولُ إلّا إله 
 ها بلند شد.موقع صدای تهلیل و تکبیر از مسلمان

إنَّ هٰذاَ »ابوجهل روی به پیغمبر کرد و گفت: 

 «است؟! این دیگر چه سِحری لسَِحرٌ مُبِین؛
ام تنها تمو عجیب اینجاست که این قضیه را نه

سمت هایی که از اطراف بهاهلِ مکه ]بلکه[ کاروان
آمدند ]هم دیدند[! وقتی که اینها فردا به مکه مکّه می

دیشب ما در بیابان حالت عجیبی » رسیدند، گفتند: 
دیدیم! حالتی دیدیم که ماه در سمت مغرب قرار 

به به بالای مکه آمد و هفت دور مرتگرفته بود، یک
گشت و دونیم شد و پایین آمد! دوباره به بالا حرکت 

این حالت حالتِ « کرد و به همدیگر ملصق شد!
عجیبی بود؛ خب مطلب، مطلب واقعی و معجزۀ 

 پیغمبر بود.
« تو پیغمبر خدا هستی!»بعد حبیب گفت: 
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» گفت: « خب اسلام بیاور!»حضرت فرمودند: 
ورم! یک شرط دارد! آن قضیّۀ اصلی آاسلام نمی

 «هنوز مانده است!
 حضرت فرمودند:

ی نگفته بود!( در که حبیب این قضیّه را به کسبگویم چه در نیتّ داری؟! )درحالتی
نیتّ داری دختر کور و لال و از دست و پا عاجزِ خودت را به دور کعبه طواف 
بدهی و از آب زمزم هم به او بخورانی و بعداا پیش من بیایی و تقاضای صحت او 

 «را بنمایی!
کدام که هیچسی این مطلب را به تو گفته؟! درحالیچه ک»حبیب تعجب کرد و گفت: 

جبرئیل »حضرت فرمودند: « از افرادی که با من هستند، از این قضیه خبر ندارند!
 «به من خبر داده است!

اکرم آورد. حضرت بعد دختر را خدمت پیغمبر 
ای که خداوند تو ای نطفه»خطاب کردند و فرمودند: 

سَویّ و صحیح تبدیل را قرار داده است به انسانی 
مرتبه ]حالتِ[ آن دختر موقع یکدر این « شو!

برگشت؛ چشمش شفا پیدا کرد و زبانش گویا شد و 
صحیح و سالم در مقابل پیغمبر نشست و به رسالت 

 پیغمبر و وحدانیّت خدا شهادت داد!
اتفاق بسیاری از قبایل، حبیب بن مالک به

مسلمان شدند و به قبایل خودشان برگشتند. این 
تَرَبَتِ ۡ  پیغمبر بود و ]آیۀ[ ﴿ٱق القمرشقّ قضیۀ 

﴾ۡ  ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱل راجع به این معجزۀ   1قَمَرُ

                              
 :455. افق وحی، ص 1( آیۀ 54) سورۀ قمر 1
 «زمان قیامت نزدیک گردید و ماه به دونیم شد.»
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 1رسول خداست. 

 شواهد نقلی دیگری بر ادراک اجرامِ سماوی
این اختصاص به  حالا صحبت در این است که

قمر ندارد و ما از باب شاهد و نمونه ذکر کردیم که 
تمام اجرام سماوی دارای روح هستند و از پروردگار 

کنند. در آیۀ قرآن داریم که خداوند اطاعت می
تِيَا ۡ  فرماید؛﴿ٱئکند به آسمان و زمین میخطاب می

 2ئِعِينَ﴾ۡ  نَا طَاۡ  أَتَي ۡ  ا قَالَتَاۡ  هۡ  كَر ۡ  عًا أَوۡ  طَو
حضرت پروردگار وقتی که آسمان و زمین را 

 آفرید, به آنها خطاب کرد و فرمود:
طرف من بیایید؛ یعنی در تحتِ اراده و حرکت و در تحتِ مشیَّت من قرار به»

ا﴾ من شما  ه  عاا﴾ قرار بگیرید؛ با پذیرش قرار بگیرید، یا اینکه ﴿كَر  بگیرید، یا ﴿طَو 
نَا طَا ئِعِینَ﴾ ما طائع کنم به اینکه در تحتِ را مجبور می این نظام در بیایید؛ ﴿قَالتَاَ  أتَیَ 

 «هستیم؛ ما پذیرش داریم و ما مطیع پروردگار هستیم.

آیات قرآن بر این مطلب دلالت دارد؛ مگر دربارۀ 
ما نداریم که وقتی رسول خدا صلی الله  3ستون حنّانه

کردند و وقتی منبر علیه و آله و سلم به آن تکیه می
ختند و آمدند بر روی منبر قرار گرفتند، ستون سا

اگر چوب  4حنانه ناله کرد و صدای او را شنیدند! 

                              
، ص 1؛ الخرائج و الجرائح، ج 340، ص 2رجوع شود به تفسیر القمی، ج  1

142. 
 .11( آیۀ 41سورۀ فصّلت ) 2
 کردند.ـ به او تکیه می صلّی الله علیه و آله و سلّم ستونی که رسول خدا ـ 3
 .132 ـ 125، ص 6؛ البدایة و النّهایة، ج 165، ص 1الخرائج و الجرائح، ج  4
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کند.مگر شعور و ادراک نداشته باشد که ناله نمی
نداریم که تمام آسمان و زمین بر امیرالمؤمنین و بر 

! سیّدالشهدا علیهما اینها همه   1السّلام گریستند؟
 ان دارند. هست دیگر اینها همه روح و ج

های کَر و چشمان کور ما، پرده برداشتن از گوش
 معجزۀ اصلی پیامبر

کند این نیست که ای که پیغمبر اکرم میمعجزه
آنها را به زور وادار به یک عملی کند؛ نه! آنها در مقام 

کند ای که پیغمبر اکرم میاند. معجزهاطاعت و تسلیم
ت و ریگ در دست آن حضرت شهادت به وحدانیّ

سوسمار در مقابل آن 2دهد؛خدا و رسالت پیغمبر می
حضرت شهادت به وحدانیّت خدا و رسالت پیغمبر 

درخت و شجر در مقابل آن حضرت،   3دهد؛می
شهادت به رحمانیّت و وحدانیّتِ خدا و رسالت 

طور نیست که ]پیغمبر[ آنها را این 4دهد؛پیغمبر می
! صدای خواهی و نخواهی به صدا در بیاورند، نه

                              
 .77و  76الزیارات، ص رجوع شود به کامل 1
، 2السّلام، ج  طالب علیهمأبی؛ مناقب آل283الأمالی، شیخ طوسی، ص  2

 .326ص 
 .377، ص 2؛ دلائل النّبوة، ابونعیم، ج 38، ص 1الخرائج و الجرائح، ج  3
، 1السّلام، ج  طالب علیهمأبی؛ مناقب آل43، ص 1الخرائج و الجرائح، ج  4

 .93ص 
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رسالت و شهادت بر رسالت و اطاعت و اِنقیاد، در 
تمام موجودات وجود دارد! معجزۀ پیغمبر این است 
که این گوشهای کر ما را پرده بردارد این را بشنویم، 
قضیه این است و این همیشه هست؟! معجزۀ پیغمبر 

دارد که ما این است که حجاب را از دیدگان ما برمی
صدا را بشنویم و احساس کنیم  با آن گوش باطن آن

، و الّا همیشه شهادت به وحدانیّت پروردگار و 
رسالت پیغمبر در هر شجر و مَدَری هست. قضیّه ا 

 ین است!.
تمام اینها روح و ادراک دارند و تمام اینها ولایت 

کنند و تمام اینها مقام ولایت و نبوّت را احساس می
عالَم و حیطۀ  فهمند؛ منتها ]اگر[ ما در آنرا می

 کنیم.ادارکات آنها قرار بگیریم، ما هم ادراک می

اشعار حاجی سبزواری دربارۀ روح و ادراک 
 موجودات

مرحوم حاجی ]سبزواری[ اشعار خوبی دارد؛ 
 فرماید:می

شنود *** ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که « أنا الحق»موسِئی نیست که دعویّ 
 نیست

ری نیست که نیست *** منظر روی تو زیبِ نظری نیست که شورش عشقِ تو در هیچ سَ 
 نیست

شنود *** ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که « أنا الحق»موسِئی نیست که دعویّ 
 نیست

 برََش از عالم معنا خبری نیست که نیست«  ***  اسرار»گوشِ اسرار شنو نیست وگرنه 
[ یعنی!« ]گوش اسرارشنو نیست: »فرمایدمی
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کسی این )که اسرار را بشنود، وجود ندارد گوشی 
بَرَش از عالم معنی “ اسرار”»و الّا .( گوش را ندارد

خود مرحوم حاجی «. خبری نیست که نیست
داشت؛ یعنی هیچ خبری نیست « اسرار»تخلُّص به 

 !که او نداند و نفهمد

گریۀ موجودات بر سیدالشهداء، شاهدی بر 
 ادراک آنان

روایت است که آن سّلام علیه الاز امام صادق 
 حضرت فرمودند:

 لَمّا قتُِلَ الحسینُ بَکَت علیهِ السَّماءُ و الأرضُ حتیّ الحیتانِ فی البَحر.
1 

السلام کشته شد[ هنگامی که حسین علیه»]
آسمان و زمین بر حسین گریه کردند؛ ]حتی[ ماهیان 

اینها عقل و شعور « دریا بر حسین گریه کردند.
 فهمند.ه نمینداشته باشند ک

آسمان و زمین »فرماید: میعلیه السّلام امام باقر 
و شمس و قمر بر دو نفر، تا چهل روز گریه کردند! 

 2« یکی یحیی بن زکریا و دوم حسین بن علی بود.

                              
 .71ابیاتی از دیوان حکیم سبزواری )اسرار(، ص گزیده 1
نصّ این روایت در مجامع روایی موجود یافت نشد لیکن جهت اطلاع بر  2

 ؛ الأمالی،93 ـ 83مضمون چنین روایاتی رجوع شود به کامل الزّیارات، ص 
؛ 86، ص 4السّلام، ج  طالب علیهمابی؛ مناقب آل127شیخ صدوق، ص 

 .201اللهوف، ص 
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 بیتروضۀ اسارت اهل
ت کوفه حرکت دادند؛ در سمبیت را بهاهل

سَعد دستور داد که سرهای شهدا نزدیکی کوفه عُمرِ
را در بین قافله تقسیم کنند. نزدیک کوفه شدند. 

بیت و قافله اجتماع کردند. علی مردم برای دیدن اهل
کند! در بن الحسین، سوار بر شتر برهنه حرکت می

ت جاری خون از گردن آن حضر»روایت داریم: 
 گوید:راوی می« است!

کند؛ صدای آن حضرت از شدتّ ضعف آمدم و دیدم آن حضرت با مردم صحبت می
بیت ای مردم! اهل»کند: خطاب می و بیماری آهسته است. جلو رفتم و دیدم به مردم

 «پیغمبر را اسیر کردید و رعایت جدّ ما را خوب در حقّ ما انجام دادید!!
ای مردم، عَجب مردمانی »کند: اجتماع کردند، خطاب می بیتمردم به دور اهل
 «بیت پیغمبر نبودیم؟! رعایت جدّ ما را در حقّ ما ننمودید؟!هستید! مگر ما اهل

کنند. بعضی مردم جمع شدند و زنان گریه می
دهند! بیت نان و خرما میبرای اطفالِ گرسنۀ اهل

و به  گیردکلثوم اینها را از دست اطفال میحضرت امّ 
إنَّ الصّدقةَ »فرماید: کند و میجمعیت پرتاب می

بعد به این زنانی که ناله و شیون « عَلینا حَرام.
کنید ای زنان شما گریه می»کند: کنند، خطاب میمی

کُشند! فرزندان رسول خدا را و مردانِ شما ما را می
بیت آن حضرت را با غُل و زنجیر، بُرند؛ اهلسَرِ می

کنند و در مَرأیٰ و منظر مردم تران برهنه میسوار بر ش
موقع صدای آن  گویند: در اینمی« دهند!قرار می
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 حضرت ساکت شد و آن حضرت آرام گرفت.
عبدالله در مقابل وقتی نگاه کردند, دیدند سر ابی

که حضرت زینب سر برداشت و سر آنهاست. همین 
که  برادر را دید. چنان پیشانی خود را به مَحمل زد
 کند:خون از او جاری گشت! با سر برادر خطاب می

 یا هِلالاا لمَّا اسْتتَمََّ کمالا *** غالَهُ خَسفهُ فَأبدا غُروبا
ای و غروب ای هلالی که هنوز کامل نشده»

 «کردی!
ا مَکتوبا  ما توََهَّمتُ یا شَقیقَ فؤُادی *** کان هذا مُقدََّرا

غیرَةَ کَلِّمها  *** فقد کادَ قلَبهُا أن یذَوبا یا أخی فاطِمَ الصَّ
سخنی هم با دخترت بگو که نزدیک است قلب »

 «او ذوب گردد!
ما أذلَّ الیتیمُ حینَ ینُادی *** بأِبیهِ و لا یرَاهُ مُجیبا

1 

دّ   2﴿و سَيعلَمُ الَّذينَ ظَلَموا﴾ ﴿أيَّ مُنقَلَبٍّ  آلَ مُحمَّ
 3يَنقَلِبون﴾

باسمِکَ اللهَمّ و ندَعوکَ و نقُسِمُکَ و نرَجوکَ 

 بیَتهِ الأطهارِ یا الله! بحَِقِّ مُحمّد  و أهلِ 
پروردگارا، ما را ببخش و بیامرز! تا ما را 

ای از این دنیا مبر! قلم عفو بر جمیع جرائم نیامرزیده
ما بکش! پروردگارا، اسلام را نصرت عنایت کن! 

                              
 86، ص 3؛ ینابیع المودّة، ج 114، ص 45رجوع شود به بحار الأنوار، ج  1

 .465و  464، ص 2؛ المنتخب، طریحی، ج 87و 
 .227( آیۀ 26سورۀ شعراء ) 2
 .227( آیۀ 26سورۀ شعراء ) 3
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 را تأیید بنما!ه السّلام امیرالمؤمنین علیشیعیان 
 اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد
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